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 فعل :

أمر وصیغه های آنها: –مضارع  -فعل:انواع آن:ماضي   

من-أنا  -أول شخص مفرد -متكلم وحده  -المتكلم وحده   

تو-انت –دوم شخص مفرد  -مفرد مذكر مخاطب  -للمخاطب   

تو-انت  -دوم شخص مفرد -مفرد مؤنث مخاطب  -للمخاطبة   

او-هو-سوم شخص مفرد -مفرد مذکر غائب  -للغائب   

او-ها | هي -سوم شخص مفرد  -مفرد مؤنث غائب  -اللغائبة   

ما-نحن  -نا -أول شخص جمع  -نتكلم مع الغير  -للمتكلم مع الغير   

شما-انتم-دوم شخص جمع -جمع مذکر مخاطب  -للمخاطبينَ   

شما -انتن  -دوم شخص جمع -خاطب جمع مؤنث م -للمخاطبات   

شمامذکر-انتما-دوم شخص جمع -مثنی مذكر مخاطب  -للمخاطبينِ   

شمامونث-انتما-دوم شخص جمع -مثنى مونث مخاطب  -للمخاطبتينِ   

آنهامذکر -هم-سوم شخص جمع -جمع مذکر غائب  -ينَ بللغائ  

آنها مونث–هن  -سوم شخص جمع -جمع مؤنث غائب  -للغائبات   

آنها مذکریادونفر-هما-سوم شخص جمع -مثنی مذكر غائب -نِ بیائاللغ  

  آنها مذکریادونفر -هما-سوم شخص جمع -مثنی مؤنث غائب  -الغائبتينِ 

 ضمایر

/ / هما هم هن   نقش مبتدا دارند.معمول أنا،انتَ انتِ /هوهيَ /نحن/انتما انتم انتن 
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)نکته دارد( هرگاه این ضمایربه فعل وصل شدند:مفعول  نا يهما هن/ کَ کما کم/ کِ کما کن/  ه هما هم/ ها
 وهرگاه به اسم :مضاف الیه.

 .ای اي.ای اهم....همیشه نقش مفعول دارند :إی اک نعبد:تنها تورامی پرستیم.إی اک .ای اکم 

    مفعول= فعل + نون وقایه + يأنتِ هست وفاعل به حساب می آید. /  امري: فاعل= فعل + ي    اذهبي

 ه فعل ماضی ساکن اضافه شود فاعل.نا: فاعل= اگر ب

 أنُصُرناخلقَنا .یخلقُنا .اضافه شود مفعول است.ساکن به هر فعلی به جز ماضی «نا»ضمیرفعول= اگر م

( : ملاک تشخیص ، نون وقایه است؛)حواسمان به افعالی که حرف سومشان نون هست باشد مثل: ضمیر)ي
 . )لتخُزنِي : نون وقایه هست(فاعل  ل تحزني  ←أحسني،لتحزني؛ اگر نون وقایه نباشد 

 ( وقایه + ي مضارع + نون فعل) مفعول  یعرفنُي  ←اگر نون وقایه باشد

 :فعل لزم 
 ۱.درجواب چه کسی را وچه چیزی را ؟جوابش صحیح درنمی آید. 
 ۲.هر فعلی که بروزن فعَُلَ باشد. 
 ۳فرح. -.افعال احساسی مانند حزن 
 ۴ .باب انفعال. 
 ۵فک ر( -اخلص -امکن -افلح -انصت -.این فعلها لزمند با اینکه به باب افعال یا تفعیل رفته اند. )اسرع 
 :نکات افعال متعدی 
 ۱.فعل مجهول متعدی است. 
 ۲.باب افعال و تفعیل متعدی است به جزافعالی که دربال ذکرشد. 
 ۳ .افعال دو مفعولی متعدی هستند. 
 ۴دارای ضمیر متصل منصوبی باشد،متعدی است. .هر فعلی که 

 فعل ثلاثی مجرد ومزید:
ثلاثی مجرد وثلاثی مزید،«فعل دو نوع است  

آن ازسه حرف اصلی تشکیل شده باشد« هو»ثلاثی مجرد :فعلی است که درصیغه   
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داشته باشداضاف « هو»ثلاثی مزید:فعلی که علاوه برحروف اصلی،حرف یاحروفی رادرصیغه  

 أبواب مزید : 

حروف زائد                        باب ماضی مضارع امر مصدر 

أ  )حرف واحد(       إفعال أفعَلَ   یفُعِلُ  أفعِل    افعال 

ل   تفعیل                 )حرف واحد(         لُ  فعَِّ لَ  یفَُعِّ  تفعیل فعَ 

 مفاعلة فاعلَ  یفُاعِلُ  فاعِل   مُفاعَلةَ )حرف واحد( 

 افتعال إفتعََلَ  یفتعَِلُ  إفتعَِل   إفتعال    حرفان زائدان  

حرفان زائدان             إنفعال            انفعال إنفَعَلَ  ینَفَعِلُ   إنفعِل   

ل   تفَع ل حرفان زائدان  لُ  تفََع  لَ  یتفَع   تفع ل تفََع 

 تفاعل تفاعَلَ  یتَفاعَلُ  تفاعَل   تفاعل حرفان زائدان 

ثلاثة احرف    استفعال استفَعلَ  یستفَعِلُ   إستفَعِل   إستفعال   

به حرکت این فعلها دقت کنیم: حرکت عین الفعل ماضی درتمامی بابها فتحه ) َ( وعین الفعل درمضارع ) ِ(  به 

ل وتفاعل فتحه دارد.  جزمضارع دوباب تفع 

تشخیص آنها ازهم، توجه به وزن، معنی وقرائن ضارع باب مفاعله باماضی تفاعل شباهتهای ظاهری دارند برای م
هل تنافس زميلك في الحصول على الجائزة؟ )تنافس: للمخاطب )دوم  -موجود درجمله جائز اهمیت است:

المضارع(: آیا با هم کلاسی خود در به دست آوردن جایزه رقابت می کنی. سینافس الزملاء  -شخص مفرد مذكر(
نافس: للغائب )سوم شخص مفرد مذکر(في اكتساب الدرجات العالية )ی  

.به این فعلها دقت کنید: انتشر )نشر( ، ۸۔ الماضي(: همکلاسی ها، باهم در کسب نمرات بال رقابت کردند. 
انتخب )نخب( ، انتصر )نصر( ، انتقم )نقم( ، انتظر )نظر( : انتفع )نفع( ، انتقد )نقد(، انتبه )نبه( ، انتهى )نهي( ، 

باشدباب افتعال است.«ت»،«حرف نون»انفعال)اگربعد ازباب افتعال هستند نه در باب  انتقل )نقل( در  
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در باب افتعال هستند نه (سبق)استبق،استتر)ستر(ع( ، استلم )سلم( ، استوی )سوی( ،استرق)سرق(استمع )سم 
انفعال.درأفعال أنكر )نكر(،در باب افعال هستند نه باب  -باب استفعال. أنتج )نتج(، أنقذ)نقذ( ، أنفق )نفق( 

"اشتبه )شبه( و واجه )وجه( و انتبه )نبه( "هاء" جزء حروف اصلی می باشد، پس ضمیرمتصل درنظر گرفته 
 نشود.

برای تعیین مجرد یا مزيد بودن فعل هایی که حرف آخر آنها مشدد)دارای تشدید( است، ادغام را بشکنید یعنی 
احت تر به وزن آن دست پیدا کنید . اشتد  )اشتدد(: بر وزن دو حرف ادغام شده را در ذهن خود جدا کنید تا ر 

افتعل از باب افتعال. یرد  )یردد(: بر وزن يفعل، این وزن را در باب های مزید نداریم پس نتیجه می گیریم ثلاثی 
)يستمدد(: بر وزن يستفعل از باب استفع ل . امجرد است. يهتم  )یهتمم( : بر وزن يفتعل از باب إفتعال. يستمد 

 است. استمر  )استمرر(: ماضی باب استفعال

 ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید :*معانی فعل های  

 در بابهای مزید غالباً هر فعلی معنای جدید را می رساند 

 * به بابها و معانی آنها دقت کنیم.

ترجمه می شوند:ما « لزم»)فعلهای باب انفعال به صورت = لزم است هیچگاه به مفعول احتیاج نداردانفعال
 انهزمنا: شکست نخوردیم.(

ود ترجمه می ش شدو از آن فعل مجهول و اسم مفعول ساخته نمی شود اما دقت کنید معمول باب انفعال با فعل  
 که با فعل مجهول اشتباه نشود . 

 است             غالباً لزمانِفَتحََ = باز شد = فتُحَِ                                      باب تفاعُل نیز 

 باب افعال و و تفعیل برای متعدی کردن است به جز این موارد: 

 اخلص)خالص -)ممکن شد(امکن -افلح)رستگار شد( -(باران بارید)امطر -انصت)ساکت شد( -اسرع)شتافت(
 (نمازخواند)یصل   فکر کرد(ر)فک   -شد(

 ند.که لزم هستباب استفعال برای طلب و درخواست چیزی است وبیشتر متعدی است جز:استسلمَ ،استقَر  

ل – افتعال – انفعالباب   = برای مطاوعة و اثر پذیری به کار می روند .  تفََعُّ
  ضربتُ الطفلَ فتَأَد بَ  = کودک را زدم پس مؤدب شد .
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ترجمه می « متعدی»به کار می روند، اغلب به صورت « تفعيل«،«إفعال»فعل هایی که در یکی از باب های  -

شوند، به عبارت دیگر در هنگام ترجمه، نیاز به مفعول دارند. بعد)یبعد( : دور شد ، أبعد یبعد)ع( : دور کرد 

( : خوار  (: خوار کرد مضى .جلس )يجلس( : نشست ، أجلس )يجُلس( : نشاند. ذل  )يذل  شد ، أذل )يذلُّ

)يمضي(: گذشت ، أمضى )يمضي( : گذراند. ذاق )یذوق(: چشيد ، أذاق )یذُيق(: چشاند ، ذهب )یذهب(: رفت 

 ، أذهب )یذُهب(: برد. تعب: رنج برد، خسته شد. أتعب )یتُعب( : خسته کرد. 

 .آورده می شود« باهم وهمدیگر هم،»، و در ترجمه باب تفاعل گاهی «با»در ترجمه باب مفاعله گاهی 
 است . دو طرفهو باب تفاعل مشارکت  یک طرفهنوعی مشارکت  مُفاعَلةَباب )

 کاتبََ الجُندي اسرته = سرباز با خانواده اش نامه نگاری کرد   ) نامه نگاری کرد ( 

 تکاتبََ الجُندي  واصدقائه = سرباز و دوستانش با همدیگر  نامه نگاری کرد ند  

 تعایشَوا مَعَ بعضِهم = با یکدیگر همزیستی کردند 

 شود.باب تفاعُل برای همکاری به کارمی رود ازکلماتی مانند باهم دیگر/ با یکدیگر استفاده می

 تعاوَنَ الناس: مردم با همدیگر همکاری کردند

 . سعید نامه نگاری کرد بادهد مثلا  کاتب علی سعیداً    علی می باباب مفاعلة معنی 

 جالس: همنشینی کرد با...

جاهد: جهد کرد با...    

 قاتل: جنگید با..

كاتب: نامه نگاری کرد با...   

ستيز کرد با -جادل: گفتگو کرد با..   
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 ..صادق: دوستی کرد با.. 

 تعايشوا: همزیستی داشتند.

تعاونوا: همیاری کردند.   

تضاربوا: همدیگر را زدند.   

تشابه: همانند شد.   

 ،دقت شود:ویااینکه حرفی پس ازانها بیاید  این فعلها که دربابهای مختلف مزید می روندبه ترجمه 

 . أثر= اثر گذاشت    أثار= برانگیخت    تأَث رَ= تحت تاثیر قرار گرفت         ۱

 . أتی= جاء :آمد    أتی بـ = جاء بـ :آورد ۲

 . بعث= فرستاد    انبعث= فرستاده شد۳

 جری= جاری کرد         أ  . جری= جاری شد   4

 جلس= نشاند    جالس= هم نشینی کرد        أ .جلس= نشست    5

 .جمع= جمع کرد    اجتمع= جمع شد           6

ر= هشدار داد7  .حذر= برحذرداشت    حذ 

 حدث= ایجاد کرد  حد ث= سخن گفت  تحد ث= سخن گفت   أ   . حدث= اتفاق افتاد 8

 نو، جدید  حدیث= سخن/

 تحریک کرد   حکی:حکایت کرد     حاکی:تقلید کرد -تحر ک= حرکت کرد    حر ک= حرکت داد. 9

 خرج= خارج کرد    تخر ج= دانش آموخته شدأ .خرج= خارج شد    01
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 .درس= درس خواند    در س= درس داد 00

 .دفع= دور کرد/ پرداخت/ دفع کرد/ هُل داد    دافع= دفاع کرد    اندفع= رهسپار شد  01

 .ذکر= یاد کرد    تذ کر= به یادآور01

 .رجع= برگشت   استرجع= پس گرفت 04

مَ علی= دلسوزی کرد بر05   .رحم= رحم کرد    تراحم= باهم مهربانی کردن    ترَحَ 

 .سَلمَِ= سالم ماند    سل م= سلام کرد    استلم= دریافت کرد /لمس کرد   استسلم=تسلیم شد   06

 پی افتادندرط= پی.سقط= افتاد  تساق07

 .سمع= شنید    استمع= گوش فرا داد08

 .أشعل= شعله ور کرد    اشتعل= شعله ور شد09 

قَ= باور کرد    صَدَق= راست گفت    11  . صَد 

 . صدم= صدمه زد    تصادم= تصادف کرد/ برخورد کرد      10

 .عاش= زندگی کرد    تعایش= همزیستی کرد                 11

 . عرف= شناخت    تعارف= یکدیگر را شناختن    عر ف علی= معرفی کرد11

 . علم= دانست    عَل مَ= یاد داد    تعََل مَ= یاد گرفت14

 . عمل= کار کرد    تعامل= داد و ستد کرد   عامَلَ: رفتارکرد15

 .غفر= بخشید    استغفر= طلب بخشش کرد     16

 . فتح= باز کرد    انفتح= باز شد17 

 .فرح= شاد شد    فر ح= شاد کرد18
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 . فرق= فرق گذاشت    فر ق= پراکنده ساخت    تفر قَ:پراکنده شد19

 . قام= بلند شد    قام بـ = پرداخت/ اقدام کرد11

 قبل= نزدیک شد ،جلوآمد   استقبل= پذیرایی کردأ . قبل= قبول کرد    قب ل= بوسید    10

 نده(منده، اسم فاعل قاتلََ، مقاتلِ= رز . قتل= کشت   قاتلََ= نبرد کرد، جنگید) اسم فاعل قتل: قاتل= کش11

 . قطع= قطع کرد ،برید   انقطع= قطع شد،بریده شد11

 . کتب= نوشت    کاتب= نامه نگاری کرد14

 . لقی= دید    القی= انداخت       15

: فعل گذشت / مصدر گذشتن16  مر ر:تلخ کرد                 . مَر 

 .ملی= پرکرد    امتلی= پرشد  17

 .نظر= نگاه کرد    انتظر= منتظر ماند          18

 نز ل= نازل کرد                  -. نزل= نازل شد ، پایین آمد   انزل19

 . نفع= سود رساند    انتفع= سود برد         41 

 وردوجد= پدید آ أ . وجد= پیدا کرد    40

 وصل= رسانید   ات صلَ:تماس گرفت ،متصل شد     واصَلَ: ادامه دادأ . وصل= رسید    41  

 عادت کرد :دَ عادت داد     تعو   :دَ برگشت    عو  :.عاد41

 تغیرکرد :رَ تغیرداد   تغی  :رَ .غی  44

زائد داریم که اشتباهاً مضارع ترجمه نشوند  تآنها حرف  ماضی*دقت کنید  در دو باب تفاعُل / تفََعُّل در شکل 
  :مگر اینکه فعل شرط یا جواب شرط واقع شوند

مَ = ماضی  –تعََل مَ  –تعََر فَ  –تعارفََ  –تعاهَدَ  –تعامَلَ   تقَ د 
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 تنها یک حرکت تفاوت دارد :       ماضی و امر*در بابهای مزید در برخی صیغه های بین 
 اسِتغَِفروا .... = امر   –جاهِدوا  –ارَسِلوا         اسِتغَفَروا .... = ماضی    –جاهَدوا  –ارَسَلوا 

امر کاملاً یکسان هستند و در ترجمه تشخیص داده  –در برخی صیغه ها بین ماضی  تفاعُل / تفََعُّلب *در دو با
 می شوند. 

 هم تعاهَدوا = ماضی        انتم تعاهَدوا = امر               هُن  تعََر فنَ = ماضی            انتن  تعََر فنَ = امر 

 98عمومی انسانی داخل «:  ي یختص  بتصلیح الوسائل الکهربائی ة!حاسوبي من الد کان ال ذ استرجعتُ »-0
 ( کامپیوترم را به مغازه ای که وسایل برقی را درست می کرد پس دادم و برگشتم!           0
صش درست کردن کامپیوتر و وسایل برقی بود برگشتم!1  ( به مغازه ای که تخص 
 !پس گرفتموسایل برقی است  ( کامپیوترم را از مغازه ای که مختص تعمیر1
 ( از مغازه ای که کارش تعمیر وسایل با برق بود کامپیوترم را پس گرفتم!4
ی  تتغی ر الـمفردات ال تي تدخل الل غة العربیة من لغات اخُری و» -1 حروفها و أوزانها وفق اللغة العربیة، تسم 

 98هنر«: الکلمات الـمعر بة!
( واژگانی را که در زبان عربی از دیگر زبانها داخل شده و حروف و وزن آنها طبق زبان عربی در آمده است، 0

 کلمات عربی شده نامیده اند!   
، ندتغییر می ک( کلماتی که از زبانهای دیگر وارد زبان عربی می شوند و حروف و اوزان آنها طبق زبان عربی 1

 کلمات معر ب نامیده می شوند!
( مفرداتی را که از زبانهای دیگر وارد زبان عربی می شوند و حرفها و وزنهای آنها مطابق زبان عربی دگرگون 1

 می شوند، واژگان معر ب نامیده اند!
( واژگانی که از زبانهای دیگری داخل زبان عربی شده اند و حروف و اوزان آنها مطابق با این زبان تغییرکرده، 4

 امیده شده اند!واژگان عربی شده ن
 انسانی(                                                   -87سراسری « : ) إلِیه بِکلُِّ دق ة عندما یقرأ !  أستمعُ منذ عرفتُ مفاهیم القرآن القی مة، » -1

  !کنم گوش می، هنگامی که خوانده می شود با تمام دق ت بدان  شناختماز وقتی مفاهیم  ارزشمند قرآن را  (0
 ازوقتی ارزش زیادمفهوم های قرآنی را شناختم،هنگامی که تلاوت می شود درفهم آن دق ت زیاد مینمایم !  (1
 آنگاه که ارزش مفاهیم قرآن برایم روشن شد ، وقت تلاوت آن با دقت بسیار زیاد بدان گوش می دهم!  (1
اند گوش کردن بدان کاملاً دقت می ازهنگامی که بامفهوم های ارزشمند قرآنی آشنا شدم، وقتی قرآن می خو (4

 کنم ! 
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 98/ ریاضی  01ص«:     ینابیعُ الحکمة من قلبه علی لسانه! تجَريإن  من أخلص الن اس من »-4
 ( از مردم با اخلاص تر کسی است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!0
 شود، از خالص ترین مردم است!( کسی که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می 1
 ( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از قلب او برزبان  وی جاری شده باشد!1
 ( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از با اخلاص ترین مردمان است! 4
عراء لأو ل مَر   تجَري هناک کلمات  »-5 : «یعَرفهاالآخرون!ة تدَلُّ علی مَفاهیم جدیدةٍ لمَ یکن علی أقلام بعض الش 
 98/ ریاضی فعل تجربي01ص
(کلماتی وجود دارند که برای باراو ل برقلمهای بعضی از شاعران جاری می شوند درحالی که برمفهوم جدیدی 0

 که دیگران آنها را  نـمی شناسند،دللت دارد!
ی او لین مرتبه بر قلمهای خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید ( وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برا1

 دللت می کند که آن را دیگران نـمی شناختند!
( آنجا، کلماتی است که بعضی  شاعران او لین مرتبه، بر قلمهایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران 1

 آنها را نـمی شناخته اند دللت دارد!
د که بر قلمهای بعضی شعرا برای او لین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی دللت  می کنند ( کلماتی هستن4

 که دیگران، آنها را نـمی شناختند!
 98عی ن الصحیح:       اختصاصی معارف خارج کشور  -6
نیا کماءٍ، عندما 0 لیعود:    زندگی دنیا مثل آبی است که وقتی جاری شد برنخواهد گشت!  جری( إن  الحیاة الد 
 فعل جَریَ 01ص
( هذا البلد له قرُی قدیـمة، البیوتُ فیها خشبی ة:   این شهر روستاهایی قدیـمی داشت که خانه های آن چوبی 1

 بودند!
ربارۀ چیزهایی که به نفع ( ما أحسن أن تقول الحق  في ما یکون لک أوعلیک:چه نیکواست که حق را د1

 وضررتوست، بگویی!   
( اعِلمَوا أن  مائةً من الأصدقاء قلیل  لکم، ولکن  عدوًا واحدًا کثیر  لکم:  بدانید صدتا دوست برای شما کم است 4 

 ولی یک دشمن برای شما زیاد است!
كثيـر  من الن اس ل يفُك رون أكثـر من مر تيـن أو ثلاث مر ات سنويًّا، ولكن  العلماء ل يضُي عون أوقاتهَم و يفک رون » -

    0411ریاضی و تجربی خارج  «: دائـماً!
یشه م(اکثـر مردم بیشتـر از دو بار با سه بار فکر نـمی کنند ولی علماء اوقاتشان را ضايع نكرده در طول سال، ه0

 می اندیشند!
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ا دانشمندان اوقات خود را تلف نـمی کنند و ۲ ( بسیاری از مردم سالنه بیش از دو یا سه بار نـمی اندیشند، ام 
 همیشه تفکر می کنند!

( کثیری از مردم هستند که سالیانه بیش از دو سه دفعه فکر نـمی کنند، ولی عالـمان زمان خود را تلف ننموده ۳
 در تفکر هستند!اند و دائـماً 

( مردم بسیاری هستند که در سال بیشتـر از دو یا سه بار اندیشه نـمی کنند، ولیکن اندیشمندان زمان را تباه نـمی 4
 کنند و دائـماً فکر می کنند!

ن الـمناسب عن الـمفهوم :  -55  0411عمومی انسانی خارج «:   الن اس نيام  فإذا ماتوا انتبَهوا» عي ـ
 جهل غافل از مرگ                        جان را بدهیم سقوط چون برگ ( عمری به 0
 ( تا چنین زنده ای تو در خوابی                      چون بـمیری تـمام دریابی ۲
 ( دیگر سخن از غفلت ای ام چه سود               آن دم که طعام شکم گور شدم ۳
 با بدیها و پلیدیهای دل همرنگ شدن     ( آدمی تا کی تو را در خواب غفلت بودن  4
تنا الـمفكِّرة، ولكن  الأعداء يشُجِّعون عملاءهم أن يفُر قونا!» -56  0411ریاضی «:   الحتفاظ بالوحدة فضل  لأم 
حفظ وحدت، برتری برای امت متفگر ماست، که دشمنانـمان عوامل خود را به پراکنده ساختـن ما تشویق ( ۱

 می کنند !
 وحدت برای امت متفکر ما فضیلتی است، ولی دشمنان، مزدوران خود را تشویق می کنند که ما را حفظ( ۲

 پراکنده کنند!
نگه داشتـن وحدت امت اندیشمندمان، فضیلتی است که دشمنان ما مزدوران را تشویق می کنند ما را پراکنده ( ۳

 سازند !
 فضلی بشمار می آید، ولی دشمنان عوامل خود را تشویقنگه داشتـن وحدت برای امت ما که اندیشمند است ( 4

 به پراکنده شدن ما می کنند!
ى لنا سهلةً، ولكن ها تنَتهي إلـى الخسارة» -57 نسانی عمومی ا«: إن  الجهلَ يسُب ب أن نجدَ طرُقاً لقضاء حياتنا تتجل ـ

0411 
 ی شود، لكن به خسارت پایان می یابد! این نادانی سبب یافتـن راههای سهل الوصول برای گذران زندگی م( ۱
نادانی قطعاً مسبب آن است که راههای گذران زندگی به شکل ساده در نظرمان جلوه گر شود، اما به خسارت ( ۲

نادانی باعث می شود برای گذران زندگیمان راههایی را بیابیم که برایمان آسان جلوه می کند، ولكن ( ۳بیانجامد! 
 شود!به خسارت منتهی می 

( قطعاً نادانی است که سبب می شود راههایی را که برای ما آسان جلوه کرده برای گذران زندگیمان بیابیم، ولی 4
 آن راهها به خسارت منجر می شود!

ةً واحدة و أنا ربُّكم فاعبدونِ ﴾:       اختصاصی انسانی  -58  0411﴿ إن  هذه امُ تكُم امُ 
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 و من پروردگارتان می باشم پس مرا بپرستید!  قطعاً امت شما امتی واحد است( ۱
 بی گمان این امت شما ام تی یگانه است و من خدای شما هستم پس مرا بپرستيد! ( ۲
 همانا این ام ت شماست ام تی یگانه و من پروردگارتان هستم پس مرا پرستش کنید!( ۳
تی واحد می باشد و من خدای ش4  ما میباشم پس فقط مرا پرستش کنید!( بدون شک این ام ت شما است که ام 
 0411فيه حرف زائد:    هنـر  ليسعيـ ن فعلًا  – 59
 يحُر ك الحيوان ذَنبَه لطرد الحشرات! ( ۲( يـُمنعَ الت لميذُ عن الكسل و هو صعب  له!                                   0
 ( ليِمتنع الحارسُ من الن وم حيـن الحراسة! 4نجُلس ضيوفنَا في صدر الغرفة لحتـرامهم!                                ( ۳
99من الحروف الأصلیة للفعل:عمومی انسانی« ن » عین حرف -61  

 یتوق ف بسرعة أیضاً  ( ینطلق طائر الط نان بسرعة و1( إذا ینکسر سور الجهل نبتعد نحن عن الحماقة             0

 ( ینَتقل الن فط بالناقلات فی المناطق ال تی ل توجد الأنابیب4( ل تنقطع الأشجارفی الغابات ال وهوخسارة لبیئتنا     1

 عین حرف السین من الحروف الزائدة:-60
 استاذه(استمع الطالب المشاغب بکلام 1                     (استقر ت الوضاعُ في المدینة0
            (أناأستلمُِ رسائلي من صدیقي4(وَاستبقوا الخیرات                                    1
 99عی ن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:اختصاصی انسانی-61

رُ الحَیوانات حت ی تبَتعَِد عَنِ الخ طر0  ( للز رافةِ صَوت یحُذِّ

جرةَ بِمنقارهِِ عَشر مَر اتٍ فی الث انیة( نقَ ار الخَشَبِ طائر ینَقُرُ جِذعَ 1  الش 

غیر و یعَرفُ قدَر الکبَیر1  ( رأیتهُُ یحُبُّ الفَقیر و یفَکُّ الأسیر و یرَحَمُ الص 

ناعی ة4 اً مِنهُ إلی البلُدانِ الص  ر قسِماً مُهم   ( بلِادُنا غَنی ة بالن فطِ و هی تصُد 

 99الحروف:تجربیعین الخطأ فی ضبط الحرکات -61

یدلی ة فِی نهِایة ممر  المُستوَصَفِ     0 تلَمِ الأدوی ة فی الص   ( اس 

رُ الحَیوانات حَت ی یبَتعَِدَ عَنِ الخَطر1َ    ( للز رافةِ صَوت  یحَُذِّ

بَ المَدارسِِ لتعََلُّمِ دروسِهِم        1  ( إن  الإمتحَانات تسَاعد طلُا 

 یتَعَایشَوا مَعَ بعَضِهِم تعَایشُاً سِلمی اً ( عَلی کلُِّ الن اسِ أن 4 
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 99عی ن الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:ریاضی-64

 ( عالم  ینُتفََعُ بِعلمِهِ خَیر  مِن أل فِ عابدٍ 1( ثمَرة العِلم إخلاص العَمَل                                             0

ا فی الحَر 1 لم      ( تؤُد ی الد لفینَ دَوراً مُهمًّ جَرة الخانقَةُ شَجرة  تنَمو فی بعَضِ الغاباتِ الأسُتوُائی ة4ب و السِّ  ( الش 

 99عین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:عمومی انسانی-65

مِ                      0 ابُ أن  یخُفی کذِبهَ أو ینُکِره1َ( أکبر الحمق الإغراقُ فی المدحِ و الذ   ( ل یسَتطَیع الکذَ 

دیق مَن کانَ ناهی ا عَنِ الظُّلم و العُدوان4لط لابُ المؤدِّبون مُحترَمِون عِندَ المُعلِّمین                 ( ا1  ( الص 

     0411تجربی     «:تعَتمد»فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -66
 «الـملياراتُ من الن اس فـي جميع أنحاء العالـم تعَتمد»
 علـى وزن افتعل « اعتمد» و ماضيه « ع م د» له ثلاثة حروف أصلية و هي  -فعل مضارع ( ۱
 و الجملة فعلية « الـمليارات» فعل و فاعله « / اعتماد»مصدره  -للمؤنث الغائب  -مضارع ( ۲
  «يارات الـمل» علـى وزن افتعال / فاعله « اعتماد»و مصدره « ع ت م»حروفه الأصلية ثلاثة  -فعل مضارع ( ۳
 علـى وزن افتعال« اعتماد»و مصدره « اعتمد» له حرفان زائدان، ماضيه  -للمفرد الـمؤنث الغائب  -( مضارع 4
     0411هنـر     «:یعرفون»فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -67
مكَ فـي السواحل الهندي  »  «أهمي ته و قيمته يعرفونة كانوا أن  القبائل القديـمة ال تي كانت تصيد الس 
 ليس له حرف زائد / فعل  و فاعل، و الجملة فعلية  -للجمع الـمذك ر الغائب  -فعل  مضارع ( ۱
 كل  حروفه أصلي ة و ليس له حرف زائد / فعل  و مع فاعله جملة  فعلية  -مضارع ( ۲
 و الجملةُ فعلية، «أهمي ة»للجمع الـمذك ر الـمخاطب / فعل  و فاعله  -مضارع ( ۳
، و  -( فعل مضارع 4  مفعوله « أهمي ة» حروفه أصلي ة كل ها / فعل 
     0411زبان      «:تسُتعَمل»فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -68
 «متواصلاً، سينقص حجمُها تسُتعَملو لـم   الدماغ اعِلم أن ه إذا لـم تسُتخدم خلايا»
، و الجملةُ فعلية   -للمفرد الـمؤن ث الغائب  - فعل مضارع( ۱  مجهول / فعل 
 علـى وزن استفعل « استعمل» ماضيه:  -« ع م ل»حروفه الأصلية  -للمؤن ث  -مضارع ( ۲
 مجهول / فعل  و الجملةُ فعلية    -«( لـم»فعل مضارع)بـمعنى الـماضي الستمراري بسبب وجود حرف (۳
علـى وزن «استعمال»مصدره:-الن افية(«لـم»( مضارع)بـمعنى الـماضي النقلـي الـمنفي بسبب وجودحرف4

 استفعال 
     0411زبان      «:ینَقص» فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -69
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 «حجمُها سينقصو لـم تسُتعَمل متواصلاً،   اعِلم أن ه إذا لـم تسُتخدم خلايا الدماغ»
 « حجم» معلوم / فعل  و فاعله  –ليس له حرف زائد  -للغائب  -( فعل مضارع 0
 « حجم» معلوم / فعل  و فاعله  -مضارع ) بـمعنى اللتزامي بسبب وجود حرف السيـن( ( ۲
 معلوم / فعل  و مع فاعله جملة  فعلية -حروفه أصلي ة كل ها  -للمفرد الـمذك ر الغائب  -مضارع ( ۳
 و الجملة فعلية « حجم» ( فعل مضارع ) يختص  بالـمستقبل بسبب وجود حرف السيـن( / فاعله 4
ـر»فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -71      0411ریاضی     «:صغ 
 «شأنَ نفسه فالحياة تتغل ب عليه صغ رو ال ذي »
 « شأن» معلوم / فعل  و مفعوله  – له حرف واحد زائد -للمفرد الغائب  -( ماضٍ ۱
 معلوم / فعل  و مع فاعله جملة فعلية  –مصدره علـى وزن تفعيل  -للمفرد الـمذك ر الغائب  -( ماضٍ ۲
 علـى وزن تفعيل / فعل  و فاعل، و الجملة فعلية « تصغيـر» له حرف زائد و مصدره  -( فعل ماضٍ ۳
ل» له حرف واحد زائد، و مصدره علـى وزن  -( فعل ماض 4  فعل و فاعل، و الجملة فعلية « / تفع 
     0411تجربی    «:أصبحَ »فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -70
 «الآنَ أحدَ طرُق الت صال الأساسي ة بيـن البلاد أصبحَ هو أن  الن قل البحري »
 حرفه الزائد: الهمزة  -« صار»من الأفعال الناقصة بـمعنی  -للغائب  -فعل ماضٍ ( ۱
 « إفعال» و مصدره « أفعل» وزنه « كان»من الأفعال الناقصة بـمعنى  -فعل ماضٍ ( ۲
 « إصباح» له حروف ثلاثة أصلية و حرف واحد زائد، مصدره  -للمفرد الـمذك ر الغائب  -ماضٍ ( ۳
 له حرف واحد زائد  -و وزن مصدره: إفعال « أفعل» علـى وزن  –الـمذك ر الغائب  للمفرد -( ماضٍ 4
     0411هنـر     «:جه ز»فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -71
 « كل  جيشه ببِيَع قطعة صغيـرة جه زإن  قائدًا »
ل « تجهُّز» صدره له ثلاثة حروف أصلي ة و حرف واحد زائد، م –فعل ماضٍ ( ۱  من باب تفع 
ل «جهز» حروفه الأصلي ة  -للغائب  -ماضٍ ( ۲  ، و له حرف واحد زائد، علـى وزن فع 
 « كل  »فعل  و مع فاعله جملة  فعلية، و مفعوله « / جهز» حروفه الأصلي ة  -ماضٍ ( ۳
 معلوم / فعل و مع فاعله جملة  فعلية  -للمذك ر الغائب  -( فعل ماضٍ 4
     0411هنـر      «:تعیین»فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -71
 «زمن أو لِ استخدام لجوهر الل ؤلؤ و الدر   تعیینُ ل يـمُكن »
 « يـُمكن» جمع سالـم للمذك ر / فاعل لفعل  -( اسم 0
 نكرة  -مصدر )علـى وزن تفعيل(  -مفرد مذک ر ( ۲
 « زمن» / مضاف للمضاف إليه  مفرد مذك ر –اسم ( ۳
ل و له حرف زائد(« عي ـن»( مصدر ) فعله: 4  علـى وزن فع 
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     0411ریاضی وتجربی خارج        «:تؤث ر»فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -74
 «علـى نشاط ماد ة كيمياوي ة فـي الجسم تؤث رفإن ها أحياناً »
 علـى وزن تفعيل « تأثيـره» مصدره:  -« أثر» له ثلاثة حروف أصلية  -فعل مضارع ( ۱
ل / فعل و مع فاعله جملة  فعلية « تأث ر» ماضيه  -للمؤن ٹ الغائب  -مضارع ( ۲  علـى وزن تفع 
 فعل  و مع فاعله جملة  فعلية « / أثر» حروفه الأصلية  -اللمفرد الـمؤن ث الغائب  -فعل مضارع ( ۳
 علـى وزن فعَ ل« أث ر»فعله الـماضـي  -، وله حرف واحد زائد «أثر» حروفه الأصلية ثلاثة  -( مضارع 4
     0411ریاضی وتجربی خارج        «:یسُاعد»فـي الإعراب و التحليل الصرفـي  لکِلمةِ  الخطأعی ن   -75
م و تحسيـن ضربان القلب يسُاعدكما أن ه »  «علـى تخفيض ضغط الد 
 « فاعل » علـى وزن « ساعد»له حرف واحد زائد، ماضيه:  -فعل مضارع ( ۱
 مع فاعله جملة  فعلية « / مفاعلة» علـى وزن « مساعدة»مصدره  -مضارع ( ۲
 حروفه كل ها أصلية و ليس له حرف زائد -للمفرد الـمذك ر الغائب  -فعل مضارع ( ۳
/ فعل و مع فاعله جملة  فعلية «س ع د» له ثلاثة حروف أصلية  -للغائب  -( مضارع 4  

 
 


